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  مقدمه
 ي در هـر زمـان     ياجتماع  و يرد فرهنگ كاركا  ي 1ها  گفتمان ةدهند بسط را   فكري  روشناگر  
تـوان بـه      مـي   چگونـه  :است  سوال ني به ا  ييگو ة حاضر درصدد پاسخ   مقال،  مينكف  يتعر
انـات  يجربنـدي     صـورت  .افـت يمنحصر به فـرد آنـان دسـت         هاي      و خصلت ها      يژگيو

هرچنـد محقـق     .اسـت  ن پرسش يمطمئن به ا  هاي      پاسخ ارها و ك  از راه  يكي فكري  روشن
 در  فكـري   هـاي روشـن       خـصلت  وهـا       يژگ ـين و يتـر   مهـم ه  ك ـه معتقـد اسـت      يدر فرض 
 ،ن راســتايــدر ا.  اســت مواجهــهتــهي مدرنةلفــؤم سئله بــامختلــف مــهــاي   بنــد صــورت

 ـ به پ  ي از جمله برخ   . صورت گرفته است   يمختلفهاي      شناسي  گونه  شناسـي   نه و تبـار   يشي
هـاي      نـه يبـه زم  نيـز   ن  ي از محقق ـ  يبعـض  .انـد   مبذول داشـته   يتر  بيشان توجه   فكر  روشن
 ـن  و ،اند  ت داشته ي عنا يفرهنگ  و ياقتصادي،  اسيسي،  اجتماع گـر مباحـث     ي د يه ـز گرو ي
 ـب، روش يبه بررس ـ اي     عده ،چنين  هم .اند   را مورد مداقه قرار داده     ينظر  ش ويگـرا ، نشي
متفـاوت ارزش   هـاي        دغدغـه  ،در مجمـوع  . انـد   ان علاقـه نـشان داده     فكر  روشنوشش  ك

 ة تـاكنون بـه مـسأل      متعـدد گـران     پـژوهش البته  . رده است كچندان   را دو ها      بندي  صورت
بـه  گـران     پـژوهش توجـه   رغـم     علي .اند  ان ايراني اهتمام ورزيده   فكر  روشنبندي    صورت

رفتـاري  هاي    لحاظ پارامتر  از چه   ،ي در ايران  فكر  روشنصد و پنجاه سال      ي يك شناس  تبار
اغلـب   ،اقتصادي و فرهنگـي   ،  اجتماعي،  تحولات سياسي توجه به   ي و چه با     كرد  عملو  
 ـبـا وجـود ا    . نـد ا  ا لوازم آن قرار گرفته    يته  ي مدرن تأثير  تحتنان  آ   ازبـاز هـم  ، اتتـأثير ن ي

  .اند شدهن ييتعها    شاخصارها ويمع، متفاوتهاي   نگاه

  يفكر روشن -
. اسـت  intellectualيا واژه انگليسي intellectuel  فرانسوي ة واژةي ترجمفكر روشنلفظ 
 ـ    معنيگردد كه به       برمي intellegere لاتين   ة اين واژه به كلم    ةريش ز  تفكيك كردن دو چي
ي معناي ضمني خلاق بودن و نقـاد بـودن را نيـز در بـر                فكر  روشن ة معمولاً واژ  2.است
هـاي    تدريج در دانـشگاه    ه ب وجود آمد  ه در قرون وسطي ب    فكر  روشنالبته اصطلاح    3.دارد

                                                      
 1387نشز مركز، ، فكري، تهران بابك احمدي، كار روشن: ك.ر. 1

 .732، ص 1364 گلشائي، ،سيمون، تهرانفرهنگ جهاني و بستر،  .2

 .247، ص 1374 نشر ني، ،تهرانشناسي سياسي،  جامعه حسين بشيريه، .3
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 كه در اصـل رومـي و        intelligentsiaة  عنوان دو مقول  با   19و در قرن    ،  اروپا توسعه يافت  
در . ي به كار گرفتـه شـد      فكر  روشنبراي تعريف   ،   فرانسوي بود  كه در اصل  » انتلكتوئل«

بودند   مرفه ةكردگاني كه عمدتاً از طبق      تزارها در روسيه تحصيل    ة در آخرين دور   19 قرن
 اينتليجنتـسيا نـام   1،در كشور خود خواهان تغييراتي طبق الگوي فرهنگ غـرب شـدند          و  

شد كه خط فكري خاصي       طلاق مي  به كار گروهي ا    تر  بيش در روسيه    فكر  روشن. گرفتند
 فكـر  روشنولي ،  عمده ايدئولوژيك بودطور  بههدف و فكر اين گروه      . كرد  را تعقيب مي  

 1898 ةان در ژانوي ـفكـر  روشـن  معروف ة و بياني2»دريفوس «ةانتلكتوئل غربي كه با قضي   
در ايـن گـروه ديگـر       .  كنـد  مشخصكرد تكليف خود با جامعه         سعي مي  ،خلق شده بود  

   3.كرد لوژي مصداق پيدا نميايدئو
بـر    هـاي مبتنـي       ان محصول پيدايش فلسفه   فكر  روشناز لحاظ تاريخي بايد گفت كه       

 و از نظر خاستگاه تاريخي محـصول رونـد          ،اند  شك و ترديد نسبت به عقايد سنتي بوده       

                                                      
 .18، ص 1380 هومس، ،ان، محمد تقي قزلسفلي، تهرانفكر روشنقرن  .1

2. Darifus  
، به جـرم خيانـت بـه ارتـش فرانـسه،      1894آلفرد دريفوس، افسري در ارتش فرانسه بود كه در پانزدهم اكتبر           

دستگير و در دسامبر همان سال محكوم به تبعيد ابدي در جزيرة شيطان در ناحيـه گويـان، شـمال شـرقي امريكـا                        
گناهي دريفوس، ماجراي محاكمـه وي بـه    كشف اسناد جديدي حاكي از بي   پس از حدود پنج سال، و       . جنوبي شد 

در ارتباط با همين محاكمه، اميل زولا رمـان نـويس فرانـسوي در سـيزدهم                . گير تبديل شد    يك مسئله سياسي همه   
. آغـاز شـد  » كـنم  من متهم مـي «اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور وقت نوشت كه با عبارت            ، نامه 1898ژانويه  
ايـن نامـه را كلمانـسو در صـفحه اول           . در اين نامه، ارتش و دادگستري را به اعمال خلاف قانون مـتهم كـرد              وي  

گر نامة خود اميـل زولا را بـراي    به چاپ رسانيد، در حالي كه همان عبارت آغاز) لوئارو( L,Auroreروزنامه خود  
زولا را . نسخة از اين روزنامه به فـروش رسـيد  در همان روز انتشار، ؛ حدود دويست هزار   . عنوان آن برگزيده بود   

محكـوم  ) واحـد پـول فرانـسه   (به خاطر نوشتن اين نامه محاكمه و به يك سال زندان و پرداخت سه هزار فرانـك         
هـا نـام بـسياري از     اي با امضاي حدود سيصد نفـر، كـه در ميـان آن       بلافاصله پس از انتشار نامة زولا، بيانيه      . كردند

خـورد، در    مندان، و دانشمندان فرانسه، از جمله آناتول فرانس و مارسل پرست، نيز بـه چـشم مـي                 نويسندگان، هنر 
اين نوشته  . كرد  همان روزنامه به چاپ رسيد كه اين بيانيه نيز محاكمه افسري بنام دريفوس را غير قانوني اعلام مي                 

دگستري آن زمـان فرانـسه را نـاگزير بـه           شهرت يافت، ارتش و دا    » فكران  بيانية روشن «كه در نزد افكار عمومي به       
فكران فرانسه بخشيد، و نقش و نفوذ آنـان را   اي به روشن گاه ويژه نشيني و تجدد نظر در رأي خود كرد؛ جاي          عقب

: ترجمـه حميـد عـضدانلو، تهـران       نقـش روشـنفكر،     ادوارد سـعيد،    : ك.در جامعه و افكار عمومي گسترش داد ور       
 .11، ص 1380نشرني، 

 .69، ص 1374 نشر مركز، ،تهرانان، فكر روشنمدرنيته، دموكراسي و  جهانبگلو،  رامين.3
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كسي (گر   ها هم نقش روشن     آنان در اين دوره    1.اومانيسم و ليبراليسم بودند   ،  سكولاريسم
كـسي كـه    ( و هـم نقـش ايـدئولوگ         )كند   در جهت انتشار عقلاني معرفت تلاش مي       كه

 ايـن  ةبـا هم ـ  .اند  را ايفا كرده)گيرد سازي را براي هدفي سياسي به كار مي فرايند عقلاني 
 محققين باشـد    ةان تعريف دقيقي كه مورد قبول هم      فكر  روشن توان در باب   نمي ،اوصاف
  2.ارائه كرد

                                                      
 .240پيشين، ص جامعه شناسي سياسي،  حسين بشيريه، .1

توان دسـته كـوچكي از فيلـسوف شـاهان تـصور كـرد كـه بـا اسـتعداد و             ان را مي  فكر  روشناز نظر ژولين بندا      .2
 Julien Benda, the treason of the (. آينـد  ت بـشمار مـي  هاي اخلاقـي برتـر، سـازنده وجـدان بـشري      ويژگي

intellectuals, trous, Richard Aldingto 1928: rprt, Newyourk Norton, 1969, p.43. (   مـاكس وبـر
شان دسترسـي خاصـي بـه دسـتاوردهاي شخـصي كـه        گي داند كه به سبب ويژ    ان را گروهي از مردم مي     فكر  روشن
 ,max weber. (پردازند و خلاق و نقاد هستند طور اساسي به كار فكري مي دارند و بههستند » هاي فرهنگي ارزش

in from maxweber, Essays in sociology (London: 1976, p. 67(  منزلـة  بـه  و در تعريف كارل ما نهـايم 
ان مـدرن نـه     فكـر   روشن. افرادي كه تقريباً بدون طبقه هستند كه وابستگي چندان محكمي به نظام اجتماعي ندارند             

اتوپيـا،  ايـدئولوژي،  كـارل مانهـايم،    (.شـوند  تشكيل دهندة يك طبقه هستند و نه جزئي از يك طبقه محسوب مي            

  ).168، ص 1355انتشارات دانشگاه تهران، : ترجمه فريبرز مجيدي، تهران
  ستند و در دنيـايي  هاي نهـايي ه ـ  توان كساني دانست كه دل مشغولي ارزش  را ميفكر روشندر تعريف ادوارد شل    

 Edwardshils, the intellectuals and the powers: some perspectives for com).كنند تر زندگي مي فراخ

parative Analysis, comparative studies in socity and Hist ory, vo 1, 1958, p. 22.(  و در تعريـف 
 Aron. R. the opium of (.ي، آزادي و برابري تاكيد داردهاي ترق  كسي است كه بر آرمانفكر روشنريمون ارون 

the intellectuals, London, carzan, 1957, p(گويـد   در تعريف لوين گولدنر نگاه انتقادي وارد ميشود و مي :
فرهنـك گفتمـان   «انـد كـه وي    ان را طبقه جديدي بايد خطاب كرد كه به عضويت آن گروهـي در آمـده   فكر  روشن

 ,Alvin, w. Gouldner, the future of intellectuals and the Rise of the new class(.نامنـد  انتقـادي مـي  

Newyork:seabury press, 1979), pp. 28. 43. (مفهومي وسيع در نظر گرفته شده است او  و در نگاه گرامشي
 امـروزه در يكـي از   هـر كـسي كـه   ( كه تمام مردم به نوعي روشنفكراند چـون قـوه فكروتعقـل دارنـد          معتقد است 

امـا از لحـاظ   ) شـود   تلقي ميفكر روشن مشغول كار باشد كه با توليد و توزيع دانش ارتباط دارد         فكري هايي  حوزه
او دو دسته روشـنفكر را      .اجتماعي همه آنان نمي توانند روشنفكر باشند چون كاركرد اجتماعي روشنفكر را ندارند            

سنتي كه فقـط شـغلي، فكـري در جامعـه دارنـد واز ايـن طريـق ارتـزاق          اي و   روشنفكران حرفه .كند  از هم جدا مي   
انـان توجيـه گـران وهـدايت        .گروه ديگر كه نقشي فراتر وپر رنگ تر دارند روشـنفكران ارگانيـك هـستند              .كنند  مي

شوند، كاركردي كه     آنان با كاركردشان مشخص وبرجسته مي     .كنندگان طبقات اجتماعي بنيادين به خصوصي هستند      
رسد وعاملان آن نيـز خـود محـصول وادامـه دهنـده همـين پروسـه             ق نظام آموزشي وپرورشي به انجام مي      از طري 

 Antonion. Gromsci, the prisonnotbooks, Trans, Quintin, Hoare and).ودرعين حال ضامن بقاي آنند
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،  اولةدر دسـت  .تقـسيم كـرد    اصلي   ة به چهار دست   توان را مي   اين تعاريف  عدر مجمو 
هاي   هايي هستند كه به دنبال تقرير حقيقت و حفظ ارزش           ان گروه فكر  روشن كلي   طور  به

تعـاريف هنجـاري و      (زيبـايي و عـدالت هـستند      ،   حقيقـت  ةغايي و تغييرناپذير در زمين    
هـا و     گـذار ايـدئولوژي     بنيـان هايي هستند كـه       ان گروه فكر  روشن دوم   ةدر دست  .)اخلاقي
 سـوم   ةدر دسـت  . )تعاريف جهانشمول و عام    (آيند  ندگان وضع موجود به شمار مي     نقدكن
 يك قشر اجتمـاعي  منزلة به گري به عبارت د   ؛شوند ي مي تلقها       گفتمان ةدهند  بسط انفكر  روشن

 ةر دسـت  د 1.)اي و فرهنگـي     تعاريف انديـشه  (  فرهنگ مؤثرند  برد  پيشـ فرهنگي در توسعه و      
 مفهـوم   ، به  در واقع  ، و اند  قرار گرفته » ها  پس توده «ان گروهي هستند كه در      فكر  روشن ،چهارم
در  .ي از حالت جهانشمول و تبديل شدن آن به شكل بومي و محلـي اسـت               فكر  روشنزوال  

  .  توجه داريمسوم و چهارمتعاريف دستة  به اين تحقيق
منـور    و منـور العقـول   چون   يماتكل، بايد گفت    يفكر  روشنواژگان   درخصوص اما
 خاص وارد گفتمـان ادبيـات   طور بهو در دورة مشروطه ،  عامطور  بهاز زمان قاجار     الفكر

را وارد  » منـور العقـول   « واژة   آقاخان كرماني ابتدا ميرزا ،  در دورة مشروطه   .فارسي گرديد 
ي و  فكـر   وشـن ربرد كه متأثر از نهضت        كار مي  هافرادي ب در مورد    آن را    وي. كردادبيات  

 پـس از مـدتي   2.نـد كرد از قانون و تجدد اعلام مـي  ،19عصر خودگرايي در فرانسه قرن      

                                                                                                                             

 
Geoffrey. Nowell smith, Newyork, international publisher, 1971, p. 9( ادوارد و در نظـر 

 حقيقي انساني هميـشه بيرونـي و      فكر  روشن: گويد   هميشه بيروني و نقش جهانشمولي دارد او مي        فكر  روشنسعيد  
كنـد   ي دفاع مـي فكر روشن پايه اصلي از منزلة بهاي است كه با حفظ يك معيار جهانشمول و منحصر به فرد              حاشيه

نقـش  ادوارد سـعيد،   (.كند و واكـنش نـشان ميدهـد    ميو در امور مربوط به منافع و مصالح عمومي جامعه دخالت  
 بـه  فكـر  روشـن  و سرانجام فوكو معتقد اسـت  .)18ص ،  1380نشر ني،   : ترجمه حميد عضدانلو، تهران   روشنفكر،  

 ويژه سپرده است كه در چارچوب يك رشته خاص مشغول كـار  فكر روشناصطلاح جهان شمول جاي خود را به     
ي نقش نمايندگي و آگاهي مردم را قائل اسـت يعنـي     فكر  روشنادوارد سعيد براي     كه درمقابل رويكرد فوكو   است  

 michel fou). در نزد فوكو چيزي به نام نمايندگي و آگاهي مردم وجود ندارداماچيزي شبيه نظر ژان پل سارتر 

cault , power/ knowledgei selected inter views and other writing (1977), ed. Eolin 
Gordon (Newyork: pantheon, 1980, pp. 127.) 

 .247 حسين بشيريه، پيشين، ص .1

 اميركبيـر،  ،تهـران گران ايران باد و رويه تمدن بورژوازي غـرب،           روئيهاي انديشه   رويا عبدالهادي حائري، پيشين،     .2
  .280، ص 1378
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منور الفكـران افـرادي تجـددخواه و     .گردد اصطلاح منور العقول به منور الفكر تبديل مي    
سـرانجام در دورة     .طرفدار سرنگوني استبداد سياسي و استقرار حكومـت قـانون بودنـد           

  نيـز   جمهورى اسـلامى   ة در دور  1. تبديل گرديد  فكر  روشنبه   الفكرپهلوي اصطلاح منور  
هاي     بندي  صورت بررسي. ى دينى در ادبيات انقلاب اسلامى رواج يافت       فكر  روشن ةواژ

توانـد    مـي   در دوره جمهـورى اسـلامى      انفكـر   روشن يفرهنگ -ياسيس رفتار   موجود و 
   .مسائل ايران باشدگران  پژوهش لاتك مشگشاي راه

   آن  بري و نقديفكر ندي روشنب صورت

  مردم ومت وكبه ح كرد رويبراساس بندي   صورت.1
بـه الگـوبرداري از   دانـد   مـي ي آن را معطـوف  فكـر  روشـن احمد در بررسي خـود از     آل

 خـود را عـصر روشــنگري   ةشـدگان و دور  ي فرانـسه كـه خــود را روشـن   فكـر  روشـن 
 ـ      فكر  روشن بين   وي. ناميدند  مي هـاي      شـاخص  او. شـود   ل مـي   خادم و خائن تفـاوت قائ

 محـروم   ةطبق ـ حمايت از  م و ك حا ةردن به طبق  كخدمت   دوري از  ان خادم را  فكر  روشن
چنـين،   هـم . نامـد   مـي  ان واقعـي  فكـر   روشن ان خادم را  فكر  روشنمجموع   در و،  داند مي
ومـت  كه ح ك داند م مي ك حا ةطبق  با كاري  هم ان خائن را  فكر  هاي روشن     اخصاحمد ش  آل

 ارك ـ ين شـاخص را   تـر   مهـم وي   ،سـرانجام  .نيـست   حيات خود  ةبه ادام  درنان قا آبدون  
 ومـت كبه قصد خـدمت مـستقيم بـه ح      نه انتفاع شخصي و   به قصد  علمي نه  فرهنگي و 

ته قرار گرفتـه  ي مدرنتأثير  تحتناخودآگاه آل احمد     طور  به ،بندي  ن صورت يا  در 2.داند مي
  .است

  تاريخيهاي   بر اساس دورهبندي  صورت .2
تاريخي ايران در اين يك قرن      هاي      ان را بر اساس دور    فكر  ، روشن گران خي از پژوهش  بر

. هـستند   از جمله اين افراد سعيد حجاريان و غلامرضـا گـودرزي           .اند  و نيم تقسيم كرده   
ي شناس  گونهمبناي  . ي به دو تقسيم طولي و عرضي پرداخته است        شناس  حجاريان در گونه  

ان با چه ديـدي و      فكر  روشنر از پايگاه نقد آن است كه        منظو  و ،عرضي پايگاه نقد است   

                                                      
 .171، ص 1376 خوارزمي، ،تهرانان، فكر روشندرخدمت و خيانت  جلال آل احمد، .1

 .176 همان، ص.2



 199/  بندي آن فكري و صورت روشن

اين  در. دارند ه موضعي چپردازند و     مي از چه پايگاهي به نقد مسائل و معضلات جامعه        
را مشتمل بر سـه     بندي    حجاريان اين تقسيم  . پردازيم  مي طولي او بندي    فقط به تقسيم  جا  

 منـشأ هـر   ،از نظر او . داند مي 1احياي سنت و تجديد سنت    ،  طرز تلقي از قبيل نفي سنت     
اشغال ايران به دسـت متفقـين شـروع         . است» جنگ« وجود يك ها      يك از اين طرز تلقي    

 مـصادف بـا نخـستين    ،گفتمان احياي سنت بود و پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايـران          
. ندك  مي نييب چنين ت  را سه دوره    ، وي  بر اين اساس   2.است تجليات گفتمان تجديد سنت   

 محـو سـنت    خواهانان  فكر  روشن در اين دوره     ؛1320از مشروطه تا شهريور     ،  ول ا ةدور
هـا     كـه دوران احيـاء سـنت      1357 تا انقلاب اسلامي     1320 از شهريور    ،دومة  دور. بودند
بـوط بـه    اكنـون كـه مر     از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران تا هـم           ،   سوم ةو دور . بود

سـنت قـرار     ته و يچالش مدرن  تأثير  تحت يو ،يبند  ن صورت يدر ا  .ست ا ها تجديد سنت 
 زيرا اولـين    .بيني است  تاريخي دور از واقع   بندي     دوره اين. رسد  مي  به نظر  گرفته است و  

 به تعبير ، و ي ايران خيلي جلوتر از جنگ ايران و روس آغاز شده بود           فكر  روشنگفتمان  
گ كه در شكـست ايـران   نتايج جن. گيرد برنمي  دران قبل از مشروطه را    فكر  روشن ،ديگر

كـه بـسياري از       اين مضافاً. ماندگي شد  عوامل عقب   به علل و   ن پرداخت ةزمين،  تبلور يافت 
 دوم  ةدور در مـورد   3. محـو و نفـي سـنت نبودنـد         خواهـان  مـشروطه ة  ان دور فكر  روشن
 زيـرا   ،توان اشـغال متفقـين را عامـل تلقـي كـرد             نمي ي بعدي هم  فكر  هاي روشن     جريان

ي جديدي روي كار بيايـد كـه بـا     فكر  روشن جريان   باعث شد وطه  شكست نهضت مشر  
 حجاريان ادعـا كـرده   4.تفاوت داشتچه قبل از حوادث مشروطه وجود داشت بسيار      آن

ي چـپ   فكر  روشنه جريان   كصورتي   در ، احياي سنت ميداند   ة دوم را دور   ةبود كه دور  
هـا      ن احيـاي سـنت    بـه هـيچ وجـه خواهـا         آنان و دارد همين دوره قرار   تي در سسيكمار

 تا شروع جنگ عـراق      1320 اگر از شهريور      بايد گفت  دومة   و نيز در مورد دور     5.نبودند

                                                      
منظور از تجديد سنت در مقاله حجاريان سنت بازسازي شده است كه در دوره استقرار بسر مـي بـرد و اكنـون                   .1

 .توسط جمهوري اسلامي تقويت و جمايت مي شود

ي ايران معاصر، حجاريان، سعيد، فـصلنامه پـژوهش، سـال دوم، شـماره هفـت،              فكر  روشن گونه شناسي جريان     .2
 .27، ص 1376ن، زمستا

 .185، صفحه 1383 اختران، ،ان مشروطه، تهرانفكر روشن غلامرضا گودرزي، دين و .3

 .39، صفحه 1380 نشر اجتماع، ، تقي آزاد آرمكي، مدرنيته ايراني، تهران.4

 .50 –1  ص1380 ققنوس، ، ي پرتوي، تهرانمازيار، بهروز، شورشسيان آرمانخواه، ناكامي چپ در ايران، ترجمه مهد .5
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، گفتمـان تجديـد سـنت بـدانيم    ة  سوم را دور ة يك گفتمان و نيز دور     عليه ايران را تماماً   
  . ايم كرده يدقت مك

لامرضـا  غ، تاريخي تقـسيم كـرده  هاي     ي را به دوره   فكر  روشنفرد ديگري كه جريان     
ان ايرانـي بـا   فكـر  روشـن تاريخي و نسبت فكري هاي    او بر حسب دوره .گودرزي است 
  . كرده استرا ذكرمختلف تاريخي   به شش دوره،مسأله مدرنيته
قبـل از پيـدايش جنـبش مـشروطيت تـا اسـتقرار پارلمـان                 كه از سه دهـه     دوره اول 

قابـل مـشاهده    سه طيـف     دوره    در ايران اين   .گيرد برمي در ايران را در    )1285(مشروطه  
آن هـم   ،  به برداشت حداكثري از مدرنيته     گرفت كه  برمي گروهي را در  ،   طيف اول  .است

باستاني پيش از اسـلام و    هاي      سنت جوشي از  درهم با،  عيار غربي آن   تمامة  بر سبيل نسخ  
هـاي       و به شدت از آميختن مفاهيم جديد غربـي بـا سـنت             ،ديانت زرتشتي تاكيد داشت   

طيف دوم كـساني   . شود  مي ن اين گروه محسوب   اآخوندزاده از سرآمد  . مي بيزار بود  اسلا
 جلـب حمايـت   يـان يـا احيانـاً   گرا سـنت هاي      شد كه براي كاستن از دشمني       مي را شامل 

 بـه   ،اصـلاحات  سو كـردن آنـان بـا       خواه و هم   مشروطهو  بين   روش از روحانيون اي    پاره
نـد و يـا   نز  ميديني دستهاي   ز مدرنيته با سنتهايي ا تلفيق سطحي و ناموزون برداشت  

در . كـلام سـنتي و مـذهبي بپوشـانند        هـاي       ند مفاهيم مدرن غربي را در لفافه      نك  مي سعي
شـامل مجمـوع    ،   اما طيف سـوم    .الدوله قرار داشت   خان ناظم  رأس اين طيف ميرزا ملكم    

 از جملـه تجـدد  غربـي و  هـاي     انتقـادي بـه مقولـه   شد كـه بـا نگـاهي نـسبتاً      مي افرادي
افرادي ماننـد عبـدالرحيم طـالبوف       . عين حال طرفدار تجدد بودند      ولي در  ،نگريستند مي

دار مدرنيتـه   ان اين دوره طـرف فكر  روشن ،هرحال هب. گيرند  مي تبريزي در اين طيف قرار    
   1.بودند

شود و تا قبضه كردن تمام قدرت سياسـي           مي دوره دوم با استقرار مشروطيت شروع     
در اين دوره تـارو پودهـاي روابـط     . يابد  مي ش ادامه . ه 1304رضا شاه در سال     به دست   
 بلكه در مغاك هولنـاك  ، رهانده نشد بود، سياسي پيشين كه آغشته به استبداد  ـ اجتماعي

زيـرين  هـاي    نشدن مـشروطيت در لايـه   از هم گسيختگي و هرج و مرج ناشي از نهادينه     
 جديـد در بـين      ر ايـن دوره گروهـي نـسبتاً       د. روابط اجتماعي و اقتـصادي فـرو رفـت        

اين گـروه    .يش داشت گرا  چپهاي      ان ايراني ظهور كرد كه به افكار و انديشه        فكر  روشن
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 نماينـدگان فكـري     منزلة  به  خود را  ش براي اولين بار   .ه 1299به تدريج توانست به سال      
يروهـاي   و بعدها به اتفـاق ديگـر ن        ،سازمان دهد در حزب كمونيست ايران     جنبش چپ   

ي جديـد را در ايـران       فكر  هاي روشن     حركت،   نفر 53 سياسي چپ موسوم به      فكر  روشن
هـاي       متـĤثر از نحلـه     تر  بيشاخير  ة  ي در دور  فكر  روشنحركت  ،  در نتيجه . ريزي كنند  پي

متـأثر از    و سـپس     بودنـد، اول  ة  ان دور فكـر   روشـن كه پيرو   ،  خواه فكري ليبرال مشروطه  
در . توجه داشـتند  تر   كمفكري اجتماعي بومي    هاي      به سنت و   اروپايي بودند    يسمسوسيال

اتفـاق  » تجدد فرنگـي  «در مورد   ي چپ و راست ايران      فكر  روشناين دوره هر دو گروه      
  .نظر داشتند

 و تـا  ، سياسـي ايـران    ةشـاه در صـحن      بلامنازع رضـا   ةرن است با سلط    سوم مقا  ةدور
 البته نويسنده اين دوره     .امه دارد  اد 1320سقوط او به دست نيروهاي متفقين در شهريور         

 و در بخـش دوم از  ،1314هـاي اوليـه حكومـت رضاشـاه تـا سـال        را به دو بخش سال 
خانم افـشار    رضا داور و  ي،   دشت يعل ازوي   .كند  مي  تقسيم 1320 تا سال    1314سالهاي  

 ـ اثـر سـرخوردگي   بـر   ان  فكـر   روشـن  ولـي در مجمـوع       .برد  مي نام  ةاز اصـلاحات آمران
 و كساني كه از دسـت او جـان    ،شوند  مي به تدريج از اطراف رضاشاه پراكنده     رضاشاهي  

  .شوند  ميگير  گوشه تقريباً،اند سالم به در برده
 شـروع ،  زمان با بر كناري رضاشاه از مسند قـدرت          هم 1320 چهارم از شهريور     ةدور

نده نويـس . پـذيرد   مـي   پايـان  1332 مرداد سـال     28در  ،   و با فرجام شوم مصدق     1شود مي
ي ايـران حركـت خـود را در دو گـرايش            فكـر   روشنكند در اين دوره جريان        مي اظهار

خـواه و   ان مـشروطه فكـر  روشـن اولـين گـرايش     . اصلي و يك گرايش فرعـي ادامـه داد        
هـاي      گرفـت كـه از انديـشه       ميبر دومين گرايش كساني را در    .  بودند گرا  تجددطلب ملي 

حزب ،  1320 ةاز آنان در ابتداي ده    اي    پاره. كردند  مي اليستي پيروي سوسي  و ماركسيستي
ي كه تقريبا نوپـا و نوظهـور بـود و در      فكر  روشن سومين گرايش    .توده را بنيان گذاشتند   

 يـي گرا يمل ـ شد كه علاوه بر     مي اني را شامل  فكر  ، روشن گرفت  مي  طيف اول قرار   ةحاشي
 در دانـشگاه  1321در سـال  و ،  مذهبي با تفسيرهاي نوگرايانه نيـز تكيـه داشـتند         هاي      جنبه بر

گـذاري   پايـه ، اسلامي را كه محلي براي نشر افكارشـان بـود  هاي   تهران براي اولين بار انجمن  
  .ف نام بردين طي ابه عنوان وابستگان يسحاباالله  عزت توان از بازرگان و يم .كردند
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 ي با فكر روشن به سه گروه      نويسنده .گيرد  مي تا انقلاب را در بر     از كودتا   پنجم ةدور
هــاي    گــروه اول كــه انديــشه1.كنــد اشــاره مــي  مــسئله تجــدد در ايــن دورهمحوريــت

كردنـد و تأكيـدي نيـز بـر برخـي از دسـت          مـي  ناسيوناليستي و تجدد خواهي را دنبـال      
مـشروط و  ،  ايـن گـروه بـا دولـت وقـت      كاري  هم،  آوردهاي دوره باستاني ايران داشتند    

  .موقت بود
 ايـن   .چـپ و ماركسيـستي داشـتند      هـاي       شد كه گرايش    مي شامل افرادي ،  گروه دوم 

 اول روش و مـنش      ة مجموع ـ .شـدند   مـي   متمايز تقـسيم    نسبتاً هاي گروه به زيرمجموعه  
مـشي    دوم خـط   ةحزب توده را در برخورد با تجدد در پـيش گرفتـه بودنـد و مجموع ـ               

انـه  عامـل شكـست گـروه دوم بيگ    .مسلحانه را در برخورد با رژيم وقت برگزيده بودند        
  .نان با فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي ايران بودآ ة و انديشراآبودن 

هـاي    و سنت  به بازخواني عقايد، تجددةگيري انديشه و پروژ   گروه سوم علاوه بر پي    
،  اول ةنحل ـ .بـود  بـارزتر  هـا      نحله ةاز بقي  دو نحله از اين گروه       .زدنددست  مذهب شيعه   

ليبراليستي غرب قرار داشتند و بـه       هاي       انديشه تأثير  تحت تر  بيشاني بودند كه    فكر  روشن
دوم در  ة  نحل ـگفتمـان    .بند بودند  هاي دموكراتيكي چون آزادي و حقوق بشر پاي        ارزش

ايـن نحلـه    .گفتمان مسلط مذهبي نوگرا در بين جوانان دانشگاهي ايران شـد         ،  پنجاه ةده
د و در تـدوين و تـرويج گفتمـان     گفتمان چپ غيرمذهبي در ايـران بـو    تأثير  تحتبسيار  

  .نقش مهمي داشت و اسلام سياسي» دين ايدئولوژيك «
 كه از تثبيـت نظـام       2پس از انقلاب اسلامي ناميده است     ة  را دور  ششمة  دورنويسنده  

وي معتقد اسـت در  . شود و تا هم اكنون نيز ادامه دارد  ميجمهوري اسلامي ايران شروع  
ي به شدت آسيب ديـد  فكر روشن ايران تقريبا فضاي    جنگ تحميلي عراق عليه   هاي      سال

ي جان تـازه  فكر روشنولي پس از اتمام جنگ و بعد از درگذشت رهبر انقلاب اسلامي        
چپ غيرمذهبي كـه عمـده فعاليـت        ة  كند كه بازماندگان نحل     مي وي سپس اشاره   .گرفت

 ـ علتخود را به    رات ك ـتف بـه مـرور از  ، د تهديدات حكومت به خارج منتقل كـرده بودن
 و به سوي نوعي سوسيال دموكراسي تغيير جهـت دادنـد و             نددي اوليه دوري گز   اليكراد

 بـا توسـل بـه       ،گيري از دين ايدئولوژيك و سياسي      ي ديني با فاصله   فكر  روشنگروهاي  
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» قـبض و بـسط    «توانستند بـه    ،   پوپري -كانتيوي ن شناس  علوم و معرفت  ة  فلسفهاي      نظريه
هـم گـوهر ديـن را حفـظ كننـد و هـم زيـستن مـدرن را               يك شريعت بپردازند تـا    تئور

شـريعتي را بـازخواني   هاي    ان ديني سعي كردند انديشه    فكر  روشنگروه دوم از    . بياموزند
 نـوعي سوسـياليزم دموكراتيـك       ،امروزينهاي      كنند و متناسب با نيازهاي زمانه و پرسش       

و هـم بازانـديش و نقـاد     انـد   هم ناقـد مدرنيتـه   اند   اين گروه مدعي   .معنوي را پيش نهند   
 ،يانهگرا  هرمنوتيكي و تأويل   كرد  روي اب ،ي مذهبي فكر  روشن گروه سوم جريان      و ،سنت

كــار را در بــازخواني و بازانديــشي ة رفتنــد و چــارمقــدس بــه ســراغ مــذهب و مــتن 
نمايـد ايـن     مـي چـه مـسلم    نآ،  در مجموع . جو كردند و هرمنوتيكي كتاب و سنت جست    

ان فكـر  هـاي روشـن    و تنوع و گاهي تضاد كـه بـين آراء و انديـشه       رغم تكثر    است كه علي  
 كـه آراء و عقايـد   انـد  نيك دريافته، ان متأخر اين دورهفكر ، روشنخورد  ميكنوني به چشم 

هـاي      نه راه حلي براي اتمام مشكلات و گرفتـاري        ،  غربي و دنياي جديد پيچيده و متنوعند      
نـه  و  ،  كردنـد   مـي  اهان ايراني اوليه گمـان     چنان كه برخي تجدد خو     ،دهد  مي بشر به دست  
  و نـه   ،سـت تر در اسلام و ايران وجـود داشـته ا          كه پيش . دهستن و عقايدي     آرا ةامتداد ساد 

 كـه از طريـق      اند  ان اين دوره دريافته   فكر  روشن گويي   .اند  خطرناك امپرياليسم   مظاهر صرفاً
ياموزند و پس از تنقـيح مفـاهيم    از هم ب، بايد ديگرانهاي      ج نهادن به انديشه   رگو و ا  و تگف
  . بهره بگيرندها  آناز، بومي خودبندي  گوناگون در پيكرههاي   موزهآو 

 به نظر ،   انجام شده است   شش دوره قالب  ي گودرزي در    شناس  كه گونه  با توجه به اين   
و هـا       امـا كاسـتي   تـر اسـت      تـر و منطقـي     كاملحجاريان  بندي    صورتنسبت به   رسد   مي

  به ي ول ،ت پرداخته است  ي به نقش عامل    صرفاً كه  اول اين  .د را دارد  نواقص مخصوص خو  
ي فكـر   بندي روشن    در شاكله و صورت    )نهادها و ساختارها  ( منزلة  به قواعد و منابع     نقش

 ،جمهــوري اســلامي اســتة شــشم كــه دورة در دور، ثانيــاً افي نكــرده اســتكــتوجــه 
 ـ ـ ان ملـي  فكـر   روشـن  بـه    ، مثـال  ي برا .اند  فراتر از آن است كه ايشان گفته      بندي    صورت
ان ديني هستند كه با آن سه گروهي   فكر  روشن شفاف نپرداخته است و نيز       طور  بهمذهبي  

 ـفكر روشـن   ازچنـين  هـم  و   ششم تقسيم كرده است تفاوت دارند     ة  كه در دور    ماننـد  يان
 و  ،نيـست بنـدي      و اثري از آنان در ايـن تقـسيم          نبرده ين دوره نام  ي در ا  يداور د و يفرد
تـاريخي كـرده و از   بنـدي    به مدرنيته تقسيمكرد رويكه هر شش دوره را با       رانجام اين س

 - ميـراث فرهنگـي ايرانـي    در بـازنگري و بازسـازي       از لحـاظ  ان  فكر  روشني  شناس  گونه
  .اسلامي و ميزان وفاداري به اين آرمان بلند غافل مانده است



 المللي سياسي و بينهاي   رهيافت / 204

  نسليبندي   صورت.3
را در ايـن دوره تـشخيص   ان فكـر  روشـن نـسل از   كلـي چهـار    طـور   به جهانبگلورامين  

  .دهد مي
اعتقـاد   آنـان . طلبـان دورة آخـر قاجاريـه بودنـد         اني ايراني كه اصلاح   فكر  روشناول  

 به اين امـر واقـف بودنـد كـه           و،  داشتند كه مملكت ايران را بايد از بالا مدرن و نو كرد           
 بـه همـين     .كنـد   ايت نمي اش كف    تكيه بر قدرت ديني و تمدني      نبراي استمرار حيات ايرا   

تـوان    اصلاحات و تمجيد از مفهوم ترقي و پيشرفت را مي          نياز به فوريت بخشيدن   دليل،  
   1.ان نسل اول ديدفكر روشندر آثار تمام 

جـستند انطبـاق نهادهـاي اروپـايي هماننـد       ان ايراني مـي فكر روشنآن چه نسل اول     
 . شـرايط ايـران دورة قاجـار بـود         مفهوم حكومت مبتني بر قانون يا مفهوم تفكيك قوا با         
كند كـه آنـان       خانه حكايت از آن مي     ايجاد نهادها و مؤسساتي چون دارالفنون و فراموش       

بسياري از  . كردند  را ترويج و تجويز مي    »  ابزاري ةمدرنيت«اع از استقلال ايران راه      براي دف 
قـاهره و   ،  زقفقـا ،  مـرزي از جملـه اسـتامبول       هاي بـرون    ان نسل اول در كانون    فكر  روشن

  .كردند كلكته فعاليت مي
حيـات سياسـي كـشور را بـه ميـزان قابـل             ،  پارلمان نوپا و تازه تأسـيس ايـران        ،دوم
روي كـار آمـدن دولـت    ،  ولي اين نهاد نوپا با شكست مـشروطيت      .اي تغيير داد    ملاحظه

 نـسل   هدر ايـن دور   . تمركز اداري مملكت مصادف بـود       و ايجاد وحدت ملي  ،  شاه رضا
، نيمـا ،  جمـالزاده ،  زاده تقـي ،  داور،  ان ايراني يعني افـرادي چـون فروغـي        فكر  شنرودوم  

هـدف  . ي ايران گذاشتند  فكر  روشن ةزاده ايرانشهر و ديگران پاي در صحن       كاظم،  هدايت
منـد   اي نظـام   ايرانـي را بـه شـيوه   ةان ايراني اين بود كه ساختار جامع ـ      فكر  روشندوم  نسل  

ي از سـويي كوشـيدند از طريـق ترجمـه و            فكـر   روشـن وم  دنسل  . نوسازي و دنيوي كنند   
 طـور   بـه هـاي اروپـايي و مـدرن را           شان فضاي فرهنگي را برتري بخشند و ايـده          مكتوبات

آگاهانه وارد ايران كنند و از سوي ديگر با فرايند اصلاحات سياسي و اجتماعي رضـا شـاه             
ان فكـر  روشـن وم زاده نمايندگان شاخص نـسل د   فروغي و تقي   .همدلي و مشاركت كردند   

  2.ند بوددنيوي و متجددان، گرايي هاي ملي  انديشهمحصول عمدتاً واند  ايراني
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 در كنـار  ،چـون دانـشگاه  اي  ايجاد نهادهاي مـدني   ،   متوسط در ايران   ةرشد طبق  ،سوم
هـاي    ان نسل سومي را به وجود آوردند كه به واسـطه          فكر  روشن و نهادهاي سنتي     ةحوز

ي تـر   بيشها و آثار آنان جامعه با سرعت         و از طريق فعاليت    شدند    تبديل فرهنگي مهمي 
 حـضور  وقـدرت گـرفتن جنـبش چـپ در ايـران        با   زين.  مدرنيته آشنايي يافت   ةبا پروژ 
 افـرادي چـون ناتـل    ، چهلةي ايران در اواخر دهفكر روشن ةگرا در حيط  هاي اسلام   ايده

كـه  سـر برآوردنـد     ايـت   منوچهر بزرگمهر و حميـد عن     ،  سيد فخرالدين شادمان  ،  خانلري
. طرفدار آگاهي عقلاني و آشنايي منطقي با فرهنگ غرب بودند و در حاشيه قرار گرفتند              

 .احمد و شريعتي انجاميد     افرادي چون آل    ظهور ستيزي نسل سوم و   ستايي به تجدد  تجدد
 متـأثر از نگـرش توتـاليتر ماركسيـسم          هك ـ ني ا نخست .نسل سوم سه ويژگي مهم داشت     

دومـين ويژگـي    . دار بازگشت به اصالت اسلامي جامعه بـود        اين كه طرف   با   ؛روسي بود 
اين بود  ويژگي سوم .پنداشت  گزار سياسي و اخلاقي جامعه مي        كه خود را قانون     بود اين
آورد و با ديد ماشيني و نظام صنعتي و شهرنـشيني              بومي سخن به ميان مي     ةاز مدرنيت كه  

ب و امپرياليزم   وژيك جديد در مقابل هجوم غر      گفتمان ايدئول  ةاشاع. به مبارزه برخاست  
 عزيمـت   ةاستمرار و تقويت گفتمان ايـدئولوژيك نقط ـ      . ه بود گفته شد نتيجة سه ويژگي    

گرايــي در برابــر رونــد   و بــومي وجــوي اصــالت ان نــسل ســوم در جــستفكــر روشــن
   1.شدن گرديد جهاني

رشد ،  ايان جنگ پ،  ايران بعد از شكست تفكر ايدئولوژيك و سياسي چپ در         ،چهارم
سقوط ديوار  ،  مانند فروپاشي شوروي  (المللي    جمعيت جوان در ايران و تغيير اوضاع بين       

ان در ايران انجاميـد كـه       فكر  روشنبه اعتلاي نسل جديدي از      ) برلين و پايان جنگ سرد    
ان ايـدئولوژيك  فكـر   روشـن ي در ايران و در مخالفت بـا         فكر  روشن نسل چهارم    منزلة  به

ــوم ــسل س ــن ــر ن، روش ــسل اول و دوم فك ــراي ن ــاني و ابزارگ ــصلت ، ان آرم داراي خ
 ،فرهنگ غرب و تمـدن ايـران      در مورد    نسل چهارم    ةنمسؤولانگاه  . وگويي هستند   گفت

وگو با    اين افراد آمادگي گفت   . موجب رد و طرد هرگونه نگرش آرماني يا شيطاني است         
  .مقدم دانستندوع ديگري كيد بر عقل انتقادي را بر هر موضأسنت و مدرنيته و لزوم ت

يعني انقلاب اسلامي ايـران  ،  ان ايراني نشان يك رخداد بزرگ     فكر  روشننسل چهارم   
ان ايرانـي  فكـر  روشـن هـدف اساسـي نـسل جديـد     .  را بر پيشاني خود دارد     57در سال   
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 ناميده شده   (agonism) به آن چه رقابت      (antagonism)عبارت است از گذر از ضديت       
ان ايرانـي حـاكي از ايـن واقعيـت          فكر  روشنهاي نسل چهارم       و كنش   آثار ةمطالع. است

 و در ضـمن رقابـت و تعامـل       تـر   بـيش  سياست ايران نيازمند تكثرگرايي      ةاست كه حوز  
  .استخود را انجام داده بندي  صورتته ي مدرنتأثير تحتز يجهانبگلو ن 1.است
ي و  فكـر   روشـن  ةژ او نيز پـرو    د گفت يبا نسلي رامين جهانبگلو  بندي    صورتنقد   در
و فكـري   اي    گونـه تـوجهي بـه مبـاني انديـشه          نيته را پي گيري نموده است و هـيچ        مدر

ي فكـر  روشـن  و نيـز بـا معرفـي چهـار نـسل            ،نـدارد بندي    ان در اين صورت   فكر  روشن
 يانات اسلام ي به جر  يتوجه ي  ب  .را به خوبي روشن نكرده    ها      ن نسل حدفاصل و تمايز اي   

  .استبندي  ن صورتياهاي   ياستك از گري ديكيپنجاه   چهل وةده

    به مدرنيتهكرد رويبا بندي   صورت.4
. ي داردتـر  بـيش رواج هـا     يشناس ـ  ي نـسبت بـه سـاير گونـه        شناس ـ   گونه  نوع  اين معمولاً

ان در برابر غرب و مدرنيته آنـان را         فكر  روشن براساس مواضع فكري و عملي       چنين، اين
 كـرد  رويرا بـا   ي خودشناس  يكي از افرادي كه گونه.كنند  ميمختلف تقسيمهاي    به گونه 

ان ديني و مدرنيتـه  فكر روشن در كتاب وي.  است مسعود پدرام ،  به مدرنيته انتخاب كرده   
  او معتقـد اسـت مبحـث كـانوني    .اين روش را برگزيـده اسـت  ، در ايران پس از انقلاب  

 ةدر دور ،   ايـران  در نوشتارش سه پاسخ نظري است كه در برخورد آگاهانـه بـا مدرنيتـه             
كه هنگامي    بديهي دارد  ةاين سه پاسخ حكايت از اين گزار      . شود  مي پس از انقلاب ارائه   
يـا بخـشي از آن را       ،  پذيرد  مي يا،  كند  مي آن را يا نفي   ،  كند  مي توجهاي    كه ذهن به پديده   
بـه  ،   هنگامي كه مدرنيته در صحنه ظـاهر شـود         ،اين اساس  بر. پذيرد  مي نفي و بخشي را   

بـا گرايـشات مختلـف نـسبت بـه آن           ،  مندان  بلكه انديش  ،شود  نمي دگي ناديده گرفته  سا
هاي     به ترتيب در انديشه   ،  اين سه موضوع نظري متفاوت در ايران       .دهند  مي واكنش نشان 
، يابد  مي فرديد كه در آثار نوشتاري رضا داوري به صورت مكتوب تفصيل           شفاهي احمد 

داوري . رسـد   مـي   عبدالكريم سـروش بـه اوج خـود        سرانجام ثار علي شريعتي و   آو در   
 مند مباني مدرنيته را    سروش به نحوي نظام   ،  گيرد  مي  يك كل به چالش    منزلة  بهمدرنيته را   

ثـار ايـن    آاز ايـن رو از خـلال        . افكند  مي و شريعتي نگاهي انتقادي به مدرنيته     ،  پذيرد مي
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 1.شـود   مـي   نوشـتار تحليـل    يي اسـلام و مدرنيتـه در ايـن        روپردازان است كه رويا    نظريه
ثـار  آ دكتر شريعتي طبق متن نوشـتاري        اولاً،  د گفت يبا تهيمدرنبندي     صورت  نقد درمورد

گيرد مگـر اينكـه ادعـا كنـد خـرده             نمي ي ديني بعد از انقلاب قرار     فكر  روشنپدرام در   
ي خـاص   ها  يويژگشود با مشخصات و       مي اي طرفدار شريعتي وجود دارند كه     ه گفتمان

 كتـاب سـعي كـرده اسـت از يـك            176 ةهر چند نويسنده در صفح     . معرفي كرد  نان را آ
هـاي سـروش و      كند تعادلي ميان ديدگاه     مي جريان فكري درحال شكل گرفتن كه تلاش      

. كنـد   نمي به مصاديق برجسته و مهم اين نحله      اي     ولي اشاره  ،بردبنام  ،  داوري برقرار كند  
ة ي دينـي گـستر   فكـر   روشـن  تنون جريانـا   بعد از استقرار جمهـوري اسـلامي تـاك         ثانياً

خـرده  ة سه گانه با سه شخصيت ذكر شـده هم ـ       بندي    اين تقسيم و  تري يافته است     وسيع
ي فـوق بـا نـوعي       شناس ـ   گونـه  ،ثالثـاً . دهـد   نمـي  ي را پوشـش   فكـر   هاي روشـن      گفتمان
  . است گيري خاص به نفع يكي از سه جريان همراه موضع

 ، بـه مدرنيتـه انجـام داده اسـت         كـرد   رويي بـا    س ـشنا  از جمله افراد ديگري كه گونه     
 »مدرنيتـه و غـرب    ،  ان ايراني فكر  روشن«با عنوان   اي     او در مقاله   .تبار است  عليرضا علوي 
گـروه دوم   ،  ستيز است   و غرب  گرا  گروه اول سنت   .برد  مي ي نام فكر  روشناز چهار سنخ    

،  گـروه چهـارم    ، و گـرا و نـوگرا اسـت       گروه سوم غرب  ،  خواه است  زده و نوسازي   غرب
 بـه ديـدگاه     تـر   بـيش  او دكتـر داوري را       2.پژوهي اسـت   نوانديش بدون نوگرايي و غرب    

داران   دكتر حـسين بـشيريه را از سـنخ طـرف    ،بيند  ميستيزي نزديك يي و غرب گرا  سنت
 ضـمن  ، بشيريهتبار معتقد است   علوي. داند  مي  ناتمام ة مدرنيت ةطرفدار پروژ و   »مدرنيسم«

 ـ ، ديل بودن عقل مدرن براي تدبير زندگي بـشر     ب قبول كافي و بي     ايـن  ةغـرب را از زاوي
 و راه حـل     ،دهـد   مـي  سازي مورد نقادي قـرار      مدرن ة و با اتهام به پايان نبردن پروژ       عقل

 ،جهي در نت  .ه تماميت رساندن طرح مدرنيته است     پيشنهادي ايشان به تبعيت از هابرماس ب      
نـژاد را گرچـه بـر        غنـي  يوش آشوري و موسـي    و دار ،  داند  مي وم داخل ساو را در گروه     

در  ،در انديشيدن و تـدبير امـور تأكيـد دارنـد    » عقلاني و نقاد «كرد رويضرورت داشتن   

                                                      
 .7، ص 1382 گام نو، ،ان ديني و مدرنيته، تهرانفكر روشن مسعود پدرام، .1

 فـروردين و  36 كيـان، سـال هفـتم، شـماره      ة، ماهنام ـ ران ايرانـي، مدرنيتـه غـرب      كف  عليرضا علوي تبار، روشن    .2
 .31 – 34، صص 1376ارديبهشت 



 المللي سياسي و بينهاي   رهيافت / 208

 ـبا،  تبار يعلوبندي    صورت نقد   در 1.دهد ميار  نوگرا قر گروه نوانديش غير    اولاً،  د گفـت  ي
  ثانيـاً  .اسـت و از آن عـدول كـرده        وفـادار نمانـده     خـود   بنـدي     خود نويسنده به تقـسيم    

 به ويـژه در  ؛ تبعات خاص خود را دارد   ، به مدرنيته  كرد  روياساس    بر ي صرفاً شناس  گونه
اند كه بر اساس مباني ديني و فرهنـگ بـومي    اني بودهفكر روشن ،تحولات بعد از انقلاب 

 از طريـق روش و      صـرفاً ه  ك ـ مفـتح   و يد مطهـر  يشـه   مانند ؛خود قابل شناسايي هستند   
 ،ثالثـاً . ي به سختي قابل شناسايي و بررسي خواهند بود        شناس  ته و شرق   به مدرني  كرد  روي

  .ي خيلي كلي و غيرراهبردي استشناس اين گونه

   به طبقات اجتماعيكرد رويبا بندي   صورت.5
 ، بـراي نمونـه    .انـد   شأن انجـام داده    براساس طبقه و  را  بندي    صورتگران    برخي پژوهش 

مـلاك و  « است   ، گفته سياسي ايران هاي      في جناح كالبدشكانيا در كتاب     حميدرضا ظريفي 
، )ازجمله طبقـات ( ردتواند مورد استفاده در اين تحقيق قرار گي        مي معيارهايي كه  مباني و 
د ق ـو معت  اساس طبقه و شأن پرداختـه اسـت        بربندي    صورت سپس به    2».منماي  مي اشاره
ير و طبقـات    پـذ  طيف چپ از لحاظ طبقات اجتماعي به اقشار مستضعف آسـيب          «است  

شود و از لحاظ شـؤون اجتمـاعي          مي منتسب ...) كشاورزان و  –كارمندان  (پايين اجتماع   
 دارا،  يي و دگرگوني سريع   گرا  اصول،  هايي چون راديكالي   به روحانيون سنتي كه خصلت    

 طيـف  .انـد  قرار داده» چپ« را نيز در جرگه  گرا  ان اصول فكر  ، روشن  و در كنار آن    هستند
داران بـزرگ و طبقـات       داران و سـرمايه    سـرمايه   طبقات به بازار و خـرده      راست از لحاظ  
و از لحاظ شؤون اجتماعي بـه روحـانيون و     ...) كسبه و ،  بازاريان،  تاجران(متوسط سنتي   

 قشر كشاورز و روسـتائيان      چنين  هم در اين طيف     .اند   منتسب شده  گرا  ان سنت فكر  روشن
   3».گيرند  ميكه از سنت بشدت دفاع كنند قرار

اعـلام برائـت    بنـدي     صورتكه نويسنده از اين      رغم اين  علي: پنجمبندي     صورت نقد
 ناخودآگاه ،مطرح كرده است بندي     يك معيار و شاخص در صورت      منزلة  بهآن را   كرده و   
گيـري    شـكل ةي علاقه نـشان داده اسـت و نحـو         شناس   كتاب به اين گونه    140 ةدر صفح 
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ن أطبقـه و ش ـ بندي   وضوح تابع تقسيمك نمودار به ي در ايران را در ي     فكر  روشنجريان  
 بـه   تـه اسـت   يه متـاثر از مدرن    ك ـ ان در ايـران   فكر  روشنوي در تبيين جريان      .كرده است 

ان فكـر   روشـن  -2 ،)قبل از انقلاب مـشروطه    (مصلحان سياسي    -1: كند  مي ترتيب اشاره 
دوران (رن  مـد ان جديـد و     فكـر   روشن -3 ، و )دوران مشروطه ( اشراف   ةبرخاسته از طبق  

 متوسط جديد و سنتي     ةسوم به دو طبق    در بخش  نويسنده سپس    )رضاشاه و پهلوي دوم   
 اجتماعي ايـران بـه   -كند و معتقد است طبقه متوسط سنتي در تحولات سياسي      مي اشاره

 را ايفـا اي    كننـده  نقـش بـسيار مهـم و تعيـين        ،  لحاظ خاستگاه سـنتي خـانواده و جامعـه        
اين رونـد درحـال   ،  اجتماعي بعد از انقلاب ـ ثر نوسازي سياسي  ااز ديد او، بر      .كردند مي

 ة در مورد طبق ـ   وي. هم خورده است   ه ب ها   آن دگرگوني است و تا حدودي پايگاه طبقاتي      
اي    اجتماعي ايران نقش حاشيه    -متوسط مدرن معتقد است اين طبقه در تحولات سياسي        

بعد از انقلاب اين رونـد دگرگـون    اثر نوسازي اقتصادي و اجتماعي بركه  كرد  مي را ايفا 
 نويسنده در جاهـاي مختلـف       1.اند  شده و به صورت يك گروه مرجع جدي مطرح شده         

 از سـوي ديگـر،    . از معيارهاي غيرطبقاتي نيز اسـتفاده كـرده اسـت         اي    به صورت حاشيه  
 مـدني   ةماندگي سياسي و عدم رشد جامع      كه يكي از دلايل عقب     نويسنده با اذعان به اين    

تـوان   مـي اين  كه با وجود   ولي اصرار دارد   2استنبود طبقات اجتماعي مستقل     ،  راندر اي 
اسـتفاده  بنـدي    مـلاك تقـسيم  منزلة بهاز معيار طبقات اجتماعي هرچند شكننده و وابسته      

براساس طبقات اجتماعي در ايـران كاسـتي و نـواقص           تحليل  كه    اما با توجه به اين     .كرد
 اگر  رسد و ثالثاً    نمي ي حداقل براي ايران منطقي بنظر     ناسش   پذيرش اين گونه   ،زيادي دارد 

 عملـي ايـن     ةگـاه ثمـر     آن ، ايـران وجـود دارد     ةبپذيرم طبقات به مفهوم علمي در جامع ـ      
 ي خاص ـ ةدام دولت را طبق   ك  در ايران  در واقع  جو كرد؟ و  را در كجا بايد جست     كرد  روي
  ار آورده است؟ك يرو

  با تأكيد به نقش دينبندي   صورت.6
ي مـذهبي و سـكولار تقـسيم    فكـر  روشني به دو بخش فكر بندي روشن در اين صورت  

 ـ فكر روشنبهتر است عبارت البته  . شود مي تقـي   .كـار بـرده شـود    هي ديني و غيردينـي ب
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 ـشناس ـ  ايـن گونـه  ان مذهبي و عقل مدرن  فكر  روشنرحماني در كتاب     كـار بـرده    هي را ب
 ة البتـه دغدغ ـ   .بـرد   مـي  ن غيردينـي نـام    افكـر   روشندر فصل پنجم از     وي  ويژه   ه ب .است

، ان مذهبي و ديني در سـه گـرايش تطبيقـي   فكر روشن متدلوژي و بينش  تر  بيشنويسنده  
 .اين سنخ گنجانيد   رضا عليجاني را در   بندي    توان صورت  مي  نيز 1.است تأويلي و تركيبي  

گرايي  نـو  ةبه نحل ـ ،  ان مذهبي فكر  روشني در   شناس   شريعت -اصلاح انقلابي او در كتاب    
 ي دينـي و غيـر دينـي ملـزم         فكـر   بنـدي روشـن     كند و خود را به صورت       مي  اشاره ديني
كالبدشـكافي   و كتـاب     3مدرنيتـه ايرانـي    در بخشي از مطالب كتـاب        چنين  همو   2كند مي

 ـا. اشـاره شـده اسـت     بندي     صورت ي ديني و سكولار در اين     فكر  روشنبه   4ها جناح ن ي
  حـاكي از   واقـع  ته فاصله گرفته است و در     يمدرن ي تأثيرپذير  از يتا حدود بندي    صورت
  . است  ديني و غيردينييفكر روشني شناس گونه

تناسـب دارد،   امروز ايـران   ة فرهنگي جامع  ـ با شرايط اجتماعي  بندي     اين صورت  اولاً
به ي  فكر  بندي روشن    تقسيم  ثانياً .ي غافل مانده است   فكر  هاي روشن     ولي از ساير ويژگي   

 يفكـر  روشن بسا  زيرا چه،نيستچندان دقيق  لحاظ علمي    ، از كولارديني و س  دو گروه   
فردي هاي      باشد و دين را در حوزه      آمده ر سكولار در او پديد    ك تف  توجه به  وديني باشد   

تـر اسـت بـه كـار       ديني را در مقابل غيرديني كه عام    ةكه ما واژ   مگر اين  ؛جو كند و تجس
دينـي و اختلافـات   هـاي    ست به درون گفتمـان خيلي كلي ابندي   چون تقسيم  ثالثاً .ببريم
 در   و صـرفاً   شـود   مـي   توجه تر  كمغيرديني  هاي      گفتمان ان ديني و نيز به خرده     فكر  روشن

  .شده استيزات اين دو گروه بسنده به تشابهات و تمابندي  اين صورت

  براساس پاراديم فكري بندي   صورت-7
ي فكـر  روشني شناس ي در گونه  نگر  يي و جزئ  نگر  براي فرار از سطحي   بندي    اين صورت 

تقـي آزاد در    انـد،    اشاره كـرده  بندي    ين صورت  از جمله افرادي كه به ا      .اتخاذ شده است  
بـار   دهد كه براي اولـين   ميوي ابتدا مفهوم پاراديم را توضيح     . است  ايراني ةمدرنيتكتاب  
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 ـ ، مطـرح كـرده اسـت      علمـي هـاي       ساختار انقـلاب  توسط توماس كوهن در كتاب        ي ول
گويد كه منظور از اين واژه در كتاب حاضـر تـا حـدود زيـادي متفـاوت از تعريـف                      مي

 انتخـاب كـرده      را  نويسنده تعريف جرج ريتزر در مـورد پـاراديم         ، در واقع  .كوهن است 
نظريـات و   ،  واره مثـال ،  است كه در آن به چهار عنصر اساسي از قبيل موضوع مورد نظر            

 تـر  كـم آن را ديگر توجه كـرده اسـت و    ط با يك مرتبةتحقيق در يك مجموع هاي      روش
  بلكـه  ؛نظـر گرفتـه اسـت      نظران يك علم در     الگو و سرمشق مورد وفاق صاحب      منزلة  به
ي در فكـر  روشـن آرمكـي در بررسـي     آزاد 1.»رود  مـي  الگويي كه از مفهوم كوهن فراتر     «

 وي در .هاي فكـري در غـرب را مـدنظر دارد      ايران سير تحولات جامعه ايراني و جريان      
سـير تحـولات   : دانـد  ي ايراني دو عنصر را خيلي مهم ميفكر روشنتبيين مراحل جريان   

  .ربغتحول در  و  ايراني در دوران معاصرةجامع
  :استي ايران معاصر در شش دورة قابل طرح فكر ، روشنبا توجه به اين دو عنصر

اني روبرو هـستيم    فكر  روشندر اين دوره با     : دورة قاجار و نظام سياسي استبدادي     . 1
، فرهنـگ ،  ايـران در مورد   گونه    بياني روايت  ؛اند  و مجذوب غرب شده   ،  اند   غربي تر  بيشكه  

 غرب و ايران بـه شـدت        ة آنان در سفرهاي خارجي خود در مقايس       .اند   داشته  غيره تاريخ و 
  .ها است نامه و حيرت» عجايب«ري آنان ككردند و محصول ف از فرهنگ غرب حمايت مي

 اصـلي  ة مـسأل :ان قبليفكر روشنپيش از انقلاب مشروطه و مقارن با حيات       ةدور. 2
آشنايان سطحي با غـرب و      ،   افراد  اين ينتر  مهم . استبداد است  ألة مس تر  بيشدر اين برهه    

  .كنندگان از حكومت در ايران هستند انتقاد
ع  در اين مقط ـ   :گيري ناسيوناليسم   دورة پهلوي و بازگشت استبداد سياسي و شكل       . 3
 ةلأمـس  . و ادبيـات فعالنـد  تسياس، كراسيوهاي اداري و بر     ان ايراني در حوزه   فكر  روشن

  .اصلي آنان نوسازي ايران است

                                                      
پـردازد   ان به اظهار نظر ميفكر روشناو در مورد بررسي آراي      (.23 تقي آزاد آرمكي، مدرنيته ايراني، پيشين، ص         .1

زمـان و   ي در ايران در قالب پاراديم هـاي فكـري در گـذر تـاريخ و بـا ملاحظـه                     فكر  روشندر اين نوشته جريان     
 يعنـي مبنـاي گونـه    [ عرضـي صورت بنـدي  در اين نگاه تلفيقي از    . پيوستگي بين نسلي مورد توجه قرار داده است       

ان با چـه ديـدي و از چـه پايگـاهي بـه نقـد       فكر روشنشناسي پايگاه نقد است و منظور از پايگاه نقد آن است كه   
 يعني معيار گونه شناسي، متعلـق نقـد اسـت    [ي و طول]گيرد پردازد و چه موضعي مي    مسائل و معضلات جامعه مي    

 و بـا  ]بندي كرد و در هر يـك از دوره هـا، گفتمـان خاصـي را تـشخيص داد          توان تاريخ را دوره     بر اين اساس مي   
 ).اي استفاده كرده است ملاحظه تحول فكري دوره
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اجتمــاعي و ،  تحــولات فرهنگــيةلأي در دورة پهلــوي دوم بــا مــسفكــر روشــن. 4
ارزيـابي  هـا بـه       ه  ان در اكثر حوز   فكر  روشن ، در اين دوره   .اقتصادي در ايران همراه است    

  .كنند سياسي و فرهنگي توجه مي، زي ادارينوسا
ي فكـر   روشـن گيـري افـراد جديـد          نيز با شـكل    اين دوره : دوران انقلاب اسلامي  . 5
اين  در.  تحميلي عراق عليه ايران ادامه يافت      ةادف است كه تا پايان جنگ هشت سال       مص

  .ي بيش از هميشه ايدئولوژيك و درخود فرورفته استفكر روشندوره 
 ادامـه دارد تـوأم بـا    چنـان  هـم يد كه پس از پايان جنگ شـروع شـده و       دورة جد . 6

جامعـه  (غرب و طرحـي جديـد از جامعـه          ،  ايران اسلامي در مورد   سردرگمي و نگراني    
ها بسط يافته و       عرصه ةي در اين دوره در هم     فكر  روشنمباحث  . است) مدرن و عقلاني  

هــاي   پــاراديم« ةلــ ســهراب رزاقــي در مقا1.حالــت انحــصاري آن شكــسته شــده اســت
 در سـطح محـدودتري   ،تقـي آزاد در مقايـسه بـا     »ي دينـي در ايـران معاصـر       فكر  روشن
 او در ابتدا نوشتار خود را بـا تفكـر انتقـادي در              .ي كرده است  شناس  ي را گونه  فكر  روشن
گـويي    به پاسـخ   ،مدرنهاي      فرض  و پيش  كرد  رويكند و با      مي ي آغاز فكر  روشنتعريف  

ي ديني  فكر  روشنكند سه پاراديم مسلط در        مي  او ادعا  .پردازد  مي جديدبه مسائل دنياي    
         :يعنـي نگـاه انتقـادي شـكل گرفتـه اسـت            »رهـايي اجتمـاعي   «دارد كه بر مبناي      وجود

 پـاراديم  -2 ،)1320 ةاز انقـلاب مـشروطه تـا ده ـ    (و اصلاح فكر ديني       پاراديم احيا  -1
 تـا  1368از سـال  (ي  نگـر    پاراديم عرفي  -3 و   ،)1368 تا سال    1320ةاز ده (گري   انقلابي
  .ته قرار گرفته استي مدرنتأثير تحتز ينبندي  ن صورتي ا،مجموع در 2).كنون

 حتي اگـر تعريـف     . تعريف پاراديم داراي ابهام است     اولاً: پاراديميبندي    نقد صورت 
 صـرفاً شود و     مي حالت تعريف علمي كوهن خارج      پاراديم از  ،جرج ريتزر را قبول كنيم    

 ـث. ه انسجام دارد ولي فاقد مبناي منطقي اسـت        ك پيوندد  مي به يك الگوي كلي     طبـق   اً،اني
 .گيرد ي طولي و عرضي را دربرمي     شناس  دو گونه  بندي ايشان هر    صورت ،ادعاي تقي آزاد  

 ي را بيـان   فكـر   روشـن  يبنـد  صورتي  ها  ي يعني برخي ويژگ   .كارشود اول     مي اين تازه 
ي فكـر   روشـن  در صـورتي كـه       ،ه ويژگي نقد و متعلق نقد است      چه مربوط ب   نآ(كند   مي

                                                      
 .29، ص 1380 اجتماع، انتشارات: آزاد آرمكي، مدرنيته ايراني، تهران تقي .1

 اردي 16ي ديني در ايران معاصر، روزنامه مشاركت ف سـه شـنبه         فكر  روشنهراب رزاقي، مقاله پاراديم هاي       س .2
 .7، ص 1379بهشت 
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 .شـد ن اشـاره  آي ديني به فكر هاي روشن  ي متفاوتي دارد كه در بحث شاخص     ها  يويژگ
 ولـي   ،دهـد   نمـي   عـصر جمهمـوري اسـلامي را پوشـش         كـي  آرم زادآبنـدي      تقسيم ثالثاً
مي را  ي دينـي مربـوط بـه جمهـوري اسـلا          فكر  روشني سهراب رزاقي بحث     شناس  گونه

دو ي شناس ـ برد و ايـن گونـه    ميي رنجفكر بندي روشن انجام داده كه از نابسندگي تقسيم 
شـود و غيـر دينـي را      مـي ي دينيفكر روشن شاملكه فقط  يكي اين. دارداشكال اساسي  

 ي ديني امروزه از الگوهاي چنـدفرهنگي بهـره    فكر  روشنكه    و دوم اين   ،دهد  نمي پوشش
  . اشاره نشده استها  آني رزاقي بهشناس برند كه در گونه مي

   »يشناس تيپ«ي براساس فكر بندي روشن  صورت.8
بنـدي    مباني تقسيم   مبادي و  منزلة  بهي را   فكر  روشنفردي از جريان    بندي    در اين صورت  

دهند و تبيين و توصـيف جريـان روشـنفكري بـر محوريـت فـرد                  مي ان قرار فكر  روشن
 ،انـد   ي را پذيرفتـه   شناس ـ   افرادي كـه ايـن گونـه        از جمله  .پذيرد  مي انتخاب شده صورت  

ي فكر  روشن«: گويد  مي او 1. است داري  دينمعضل   دانايي و محمدرضا اسلامي در كتاب     
 ما براي آن مصاديق متعدد و در عين حال متفـاوتي            ةاصطلاحي است كه در جامع    ،  ديني
هـا      باشد بايد تحليل  تر   ما بخواهد دقيق  بندي    اگر تحليل و تقسيم   ،  توان مشاهده كرد    مي را
به اين معنـي كـه مفهـوم    . صورت بگيرد، يشناس ي ديني براساس مدل تيپفكر روشناز  

بايد تحليل و توجيه      مي ي ديني فكر  روشناصلي  هاي       ديني را با توجه به تيپ      فكر  روشن
 يكـي از مـصاديق بـارز        منزلـة   بـه  براي نمونه شخـصيت فكـري مرحـوم بازرگـان            .كرد

ي ديني در   فكر  روشن مفهومي از    ،هنگامي كه مورد تحقيق قراد بگيرد     ي ديني   فكر  روشن
ي فكر  روشن منزلة  بهعتي  گرفت كه با شخصيت فكري مرحوم شري      اختيار ما قرار خواهد     

گونه  نآ ديني را    فكر  روشن نويسنده مفهوم    ، در واقع  2.»تفاوت خواهد داشت  ،  ديني ديگر 
 پذيرفتـه  ،ال مطلـوب  راساس وضعيت ايـده  نه ب،ق يافتهحقكه واقعيت دارد و در خارج ت   

 اقـدام  »ي ديني پـس از شـريعتي  فكر روشن« ة مقصود فراستخواه در مقال   ،چنين  هم .است
ي را برگزيده است    فكر  روشنو فردي از جريان      3ي كرده است  شناس  ي تيپ شناس  به گونه 

                                                      
 .252، ص 1383نشر انديشه امروز، : داري ، تهران  محمد رضا اسلامي، دانايي و معضل دين.1

 .253داري، پيشين، ص   محمد رضا اسلامي، دانايي و معضل دين.2

 .11، ص 1383، خرداد و تيرماه 30ي ديني پس از شريعتي، ماهنامه نامه، شماره فكر روشنصود فراستخواه  مق.3
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 منزلـة   بـه ي خود شريعتي را     شناس  او در گونه  . و مابقي جريانات را با آن محك زده است        
ي انتخاب كرده و سـپس چهـار گـروه را مـورد             فكر  روشنبنيادين بحث    اصلي و  محور

بعد مكتب شريعتي وسـوم     ،   به اين ترتيب كه اول ماقبل شريعتي       .بررسي قرار داده است   
 .نوع چهارم تقسيم كرده اسـت   ي ديني پساشريعتي از   فكر  روشنو سرانجام   ها      نوشريعتي

تـه فاصـله گرفتـه      ي مدرن يريپـذ تأثير ازبندي    ن صورت ي ا هكن است   يت ا ي حائز اهم  تةكن
  . است

 ،شـود   وقتـي فـردي انتخـاب مـي        ،يشناس ـ  اين گونه در   اولاً: هشتمبندي     صورت نقد
طـور جزئـي نداشـته باشـد و      هبان را به كلي يا فكر روشنديگر هاي     ممكن است ويژگي  

 اي يفكـر   روشـن ريانـات    ممكن اسـت ج    ثانياً، .كند  مي رو هي را با مشكل روب    شناس  گونه
گونه سـنخيتي نداشـته       با فرد مزبور هيچ    كرد  عملشكل گرفته باشد كه از نظر رفتاري و         

  .تواند باشد  نمييفكر روشنجامع و مانع جريانات بندي  گونه صورت  اين ثالثاً.باشد
 بـه   كه صرفاً جزئي و موردي و خاص ديگري هم وجود دارد          هاي      بندي  صورتالبته  

قدرت  گيري خاص در برابر    براساس موضع بندي     مانند صورت  ؛شود  مي  بسنده ها   آن ذكر
ان راست و چپ يا     فكر  روشن نظير   يسياسي و فرهنگ  هاي      بندي سياسي يا براساس جناح   

ي براسـاس   شناس ـ   و يا گونه   ،نيستيناسيوناليست و فم  ،  سوسياليست،  ان ليبرال فكر  روشن
براسـاس  بنـدي     ا اجتماعي و يا صـورت     فرهنگي ي ،  اختلاف نظر در يك محور اقتصادي     

براسـاس نظـام دانـايي      بنـدي      صـورت  چنـين   هـم پذيرش عقلانيت ابزاري و برعكس و       
   .اند ان مدرن و پسامدرن تقسيم كردهفكر روشن مانند ،فكر روشن

  يريجه گينت
 انـسجام   يـك  شـد    ي سـع  ،فكـري   روشـن برداشت از مفهوم     اختلاف نظرها در  با وجود   

 . گنجانـده شـدند     چهار دسته  ف در ي تعار ين رو ي از ا  .رديرت بگ ف صو ي در تعار  يمنطق
 كـه بـه دنبـال تقريـر حقيقـت و      بودندهايي  ان گروهفكر روشن كلي طور  به اول   ةدر دست 

 هـا  از آنبودند و زيبايي و عدالت ،  حقيقتةهاي غايي و تغييرناپذير در زمين حفظ ارزش 
 بودنـد  هـايي  ان گـروه فكر روشن دوم   ة در دست  .ميردكاد  ي  تعاريف هنجاري و اخلاقي    به

هـا بـا     و از آن  مدنـد   آ  ها و نقدكنندگان وضع موجود به شمار مي         گذار ايدئولوژي   كه بنيان 
 به مثابـه بـسط      فكري  روشن ، سوم ةدر دست  .مي نام برد  شمول و عام   تعاريف جهان عنوان  
 ـ بودنـد و از آن    فرهنگ مـؤثر   برد  پيش در توسعه و     هك بودها      گفتمان  تعـاريف  وانبـا عن
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 بودنـد ان گروهـي    فكر  روشن چهارم   ةدر دست و سرانجام   . مي نام برد  اي و فرهنگي    انديشه
ي از حالــت فكــر روشــن در واقــع مفهــوم زوال و، هــا قــرار گرفتنــد پــس تــودهكــه در 

 اين تحقيق مفهوم    ،مجموع در .بودجهانشمول و تبديل شدن آن به شكل بومي و محلي           
ه ك ـ بـه هـشت مـورد اشـاره شـد         بنـدي     بخـش صـورت    در .ردكنش  يرا گز  سوم   ةدست
هـاي      خـصلت  تحـولات و  ،  هـا  يژگ ـيل پرداختن به و   ي به دل  ها   آن نيتر   مهم ن و يتر �عمد

  آن قـرار   تـأثير   تحـت هـا       بنـدي   صـورت  يته به نحو  ي مدرن  داشتن دغدغة   و فكري  روشن
تـه  يمدرن، ينـسل ي، خيتارهاي   دوره، چهارگانهبندي   صورت ه عبارت بودند از   ك اند  گرفته

بـار    و يعرض  و ي طول شناسي   بار به گونه   يك يخيتاربندي    صورت  در .يركم ف يپاراد و
  به چهـار نـسل و  ينسلبندي    ز در صورت  ي و ن  ،فكري  روشن يخي تار گر به شش دورة   يد

 ـپد تـه و  ينش نسبت بـه مدرن    كته به سه وا   يمدرنبندي     در صورت  چنين  هم مـدن سـه    آد  ي
 يرك ـم ف ي به شش پـاراد    يميپارادبندي    مورد صورت  ر و سرانجام د   فكري  روشنان  يجر

چه  آن . جداگانه مورد نقد قرار گرفتند     طور  بهها      بندي  صورتدام از   ك  هر اشاره شد سپس  
، هـا  يژگ ـينـشان دادن و   ،  دوش ـ ي مـي  ت تلق ـ ي ـحـائز اهم  ها      بندي  صورتن  ي ا يلا هدر لاب 

 تـه قـرار  ي مدرنتـأثير  تحـت ه به شـدت  ك  بود فكري  روشن ي معرف هاي    نهيزم وها      خصلت
  .اند گرفته
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